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 چکیده
فرمالیسدت بدرای اولدین بدار توسدط  آ در کده  مدی  بده شدمار  مختصات سبکی در ادبیدات  از کی  زدا ی    تکنیک آشنا ی

که ذهن را از عادت زدگدی   چون  انستدزدا ی میکارکرد ادبیات را آشنا ی  ومطرح گرد ر. ا  "شکلوفسکی  و کتور"روسی

 زدا یاز آشدنا ی اسلامی معاصرشاعر رشیر  هاشمشود. هارونبا ا جاد شعر ت در کلام باعث لذت ادبی می  کنر ودور می

شناسی، به نظدر صورت گسترده بهره گرفته است. با توجه به اهمیت ا ن مختصه در سبکبه  معنا یزادا یو ژه آشنا یبه

نما در. بدر بهتر سبک شعری وی، امری ضروری می ، برای شناخت هر چهرشیر  هاشمدر شعر هارونآن  رسر، بررسی  می

بررسدی  مورد گونگی(آدم) صیاز رهگذر تشخحلیلی ت  –ی توصیفیبه شیوها ن شاعر  ا ن اساس در پژوهش حاضر اشعار  

گیرد؛ تا میزان نقش ز باشناختی ا ن تکنیک، در ساخت سبک شعری وی مشخص گردد؛ نتا ج تحقیدق بیدانگر قرار می

تدوان گفدت مدی و داشدته اسدت خاصدیتوجه  تشخیص  زدا ی معنا ی، مبتنی بر  کارگیری آشنا یدر به  وی  آن است که

بیدانگر دهدر ارائده مدیاز تشدخیص گیدری شاعر بدا بهدرهکه  یر تصاو .ر آیممهمتر ن و ژگی سبک شعری او به شمار 

 همدهی که اگونهبهی مردمان آن است و تراژدشر ر او نسبت به فلسطین  و دلبستگی    صادقانه شاعرو عواطف    احساسات

 مجرد.و انتزاعی    و اموربا او همنوا شره است حتی پر ره های طبیعی   زیچ

 رشیر. هاشم زدا ی معنا ی، تشخیص، هارون شناسی، آشنا یسبکشعر اسلامی معاصر،  واژگان کلیدی:
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 المعاصر الشعر الإسلامي  الانزیا  الدلالي ف  
 )تقنية التشخيص ف شعر هاشم هارون رشيد نموذجا( 

 الملخص 
للااااانص الأددت وقاااااد اااااادّ  عااااان هااااا ا المصاااااطل  للمااااارة الأولااااای الناقاااااد الروساااااي  أسااااالوبية خاصاااااةتعااااادّ تقنياااااة الانااااا ياح 

الصاااي  و "فيكتورشكلوفساااكي"، واعتاااخ أنّ ولأيفاااة الأدب ليسااات نلّا عملياااة الانااا ياح  لأنهاااا تنااا ى بالعقااال عااان المااا لول
، وتقااوِ قلااق الشااعرية   الاانص، وتبعاا  الشااعور باللاا ة الأدبيااةت وقااد فيلااّت لأاااهرة الاناا ياح   شااعر الشاااعر الاعتياديااة

ت و بالنظار نلای أهمياة ها ه الظااهرة الادلاي ولاسايّما الانا ياحرشايد علان نطااق واساع   هاشامالفلسطيني الإسلامي هاارون 
الأسلوبية يبدو أن دراستها   شعر الشاعر ضرورية لمعرفة أسلوبه الشعريت وبناء  علی ه ا، فإنّ ه ه الدراسة تقوِ علن 

تقنيااااة رشاااايدمعتمدة   ذلاااا  علاااای  هاشاااامالماااانهج الوصاااافي التحليلااااي بمعاقااااة اموعااااة ماااان قصااااائد هااااارون أساااااس ماااان 
نتااائج الدراسااة نّ أنّ تشاايرعنااد الشاااعرت  يصااياغة الأساالوب الشااعر   لتوضااّ  الاادور اقمااالی لهاا ه التقنيااة التشااخيص 

من أهمّ  التقنيةوتاُعادّ ه ه التشخيص )الاستعارة المکنية(الشاعر اهتمّ اهتماما بالغا بتولأيف الان ياح الدلاي القائم علن 
تفصااا  عااان المشااااعر الصاااادقة  التشاااخيص   شاااعرهت فالصاااورة الااال بناهاااا الشااااعر علااای أسااااس مااان  الأسااالوبيةالسااامات 

ت و والأماور ارارّدة الطبيعياةمعاه کال شايء حتای المظااهر  فيتماشایوم سااة أهلهاا    بقريّة فلسط للشاعر ومدی صلته  
ومرتکاا ة بشااکل أساسااي علاای انتمائااه نلاای  الأيااديولوجيا الإساالاميةالقااول أن نصااوص الشاااعر مسااتقطبة حااول  نسااتطيع

 .ثقافة المقاومة والروح اقهادية

 ترشيد هاشم الأسلوبية، الان ياح الدلاي، التشخيص، هارون  الإسلامي المعاصر،شعر ال رئيسة:الکلمات ال
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 مقدمه  -1

 مسئلهبیان   -1-1

شناسی مررن است کده شناسی و زبانهای سبکدر پژوهش  های مهمزدا ی از تکنیکآشنا یپر ره  

 بررسدی و تحلیدل قدرار  متون شاعرانه را بر ا ن اساس که برخلاف زبان معیار و آشنا هستنر، مدورد

-1893)  "شکلوفسدکی  و کتدور"همچدون    های بدزرگفرمالیستبرخی  .  (2005:84  ،الشتیوی)  دهرمی

کدارکرد ادبیدات را  کده بدرای اولدین بدار ا دن اصدطلاح را مطدرح کدرده  تبدارناقر روسدی  ،(م1984

 .(105: 1377  علوی مقرم،) دانستزدا ی میآشنا ی

تواندر در زدا ی میدهنره پیکره متن هستنر، آشدنا یو جملات، مواد تشکیلکلمات  که    آنجا  از

تدوان آن را بده دو ندوع اساسدی بیا ر، به همین جهت میهای ز ادی از ا ن کلمات و جملات  بخش

: نوع اول به جوهره زبدان مربدوط (74همان:  )  زدا ی در آن بگنجری انواع آشنا یتقسیم کرد که همه

؛ و د ، 5م:  1986،  )کوهن  زدا ی معنا ی  ا جا گز نی« نامیره استآن را »آشنا ی  "جان کوهن"است،  

؛ که مصراق بارز آن استعاره است. نوع دوم به ترکیب کلمه با کلمات د گدر در سدیاق (60:  هد.ق1416

. ا ددن نددوع از (5:1986 )کددوهن،»ترکیبددی  ددا سدداختاری« نددام دارد  زدا یآشددنا یمربددوط اسددت کدده 

در تقدر م، تدأخیر، شدود کده  زدا ی از به هم خوردن ترکیب معمول زبان معیدار حاصدل میآشنا ی

 .(75: 1392و همکاران،    )رضا یکنر  نمود پیرا می و اضافهذف  حالتفات، 

بر آن اسدت تدا از رهگدذر تکنیدک   مقاله  ، ا نهای ادبیبا توجته به جا گاه ا ن پر ره در پژوهش

آ ر، به واکداوی اشدعار هدارون هاشدم رشدیر زدا ی معنا ی به شمار میتشخیص که از انواع آشنا ی

میزان نقش ا ن شگرد ادبی به    با پرداختن  گرای فلسطینی بپردازد وم(، شاعر معاصر و اسلام1927)

 به سؤالا ت ذ ل پاسخ دهر: در ساخت سبک شعری وی

 دلا ل توجه هارون هاشم رشیر در تصو رگری به صنعت تشخیص کرام ها هستنر؟ .1

 است؟کاربرد صنعت تشخیص در نزد شاعر از چه و ژگی ها ی برخوردار  .2

 پژوهش  ۀپیشین  -2-1

گونده پدژوهش مسدتقلی بده نگدارش رشیر هیچهاشم زدا ی در شعر هارون در مورد تکنیک آشنا ی

 است:نوعی مرتبط با موضوع تحقیق است به شرح ز ر ها ی که بهدرنیامره است؛ اما پژوهش

شاعر هاارون   الموضاوعية والفنياة  کارشناسی ارشر تحت عندوان »  نامهپا ان  ( درم  2006بیاری ) 
بررسدی قدرار داده اسدت؛ و بده ا دن نتیجده   ابعاد موضوعی و فنی شعر شاعر را مدورد  «هاشام رشايد

راه آزادسدازی وطدن، از    افته است که در اشعار وی مضامینی چون دفاع از وطن، شدهادت دردست

اری همراه با تقو دت اراده وارزش و جا گاه خاصی برخوردار است، نرای آزادی و نپذ رفتن ذلت و خ

دوستی در اشعار وی آشدکار اسدت، امدا در بندا و سداختار قصدیره از و روحیه مقاومت و عشق وطن
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آمیز دوری کرده است. در تصو رپردازی شعری از مصادر متندوع بهدره گرفتده تصنعات فنی و مبالغه

که تندوع اوزان شدعری در اشدعار وی نما دان   طوریاست و به موسیقی شعر اهمیت ز ادی داده، به

هاارون هاشام  الأصاوات فای شاعر  تعادد» نامه دکترا تحت عنوان(، در پا انم 2010نصار، ولیر )است.  
ها در شعر شاعر پرداخته است. پ  از بررسی به بررسی شگرد چنر صرا ی و تعرد شخصیت  «رشايد

پردازی شعر نقش ا ن چنین نتیجه گرفته است: شاعر از ا ن شگرد که در ساختار نما شی و داستان

شناسدانه و ا ی کده ابعداد ا درئولوژ ک، روانهاساسی دارد، به بهتر ن شکل بهره گرفته است؛ به گون

احساسات درونی شاعر در قالب شخصیات متعرد نمود پیراکرده است؛ و ا نکه هارون هاشدم رشدیر 

( در ش  1390هدای ندو سدود جسدته اسدت. نامدراری )در رسانرن معندای ندو ن شدعری، از تکنیک

زدا ی در شدعر شداعران رمانتیدک عدرب بدا بررسدی اشدعار نامه دکترا تحدت عندوان »آشدنا یپا ان

زدا ی و بیدان اندواع آن، بده الملائکه و برر شاکر السیاب« پ  از تعر ف آشدنا یمطران، نازحخلیل

 .زدا ی جا گز نی و ساختاری در شعر شاعران رمانتیک مذکور پرداخته اسدتبررسی دو نوع آشنا ی

زدا ی در شدعر ابوالقاسدم شدابی« گرا ی و آشنا یای تحت عنوان »صورتدر مقاله (ش1392زارعی )

هدای ادبی، به بررسی شعر شابی پرداختده و  کدی از و ژگی  ةها در زمینآرای فرمالیست  ةپ  از ارائ

صاورة ای بدا عندوان »در مقالده (م2013زدا ی دانسدته اسدت. نجیده )ی شعر وی را آشدنا یبرجسته
به بررسی اوضاع دردناح و   «شعر هارون هاشم رشيد ديوان "مع الغرباء"نموذجا    اللاجی الفلسطيني

انگیز پناهنرگان و آوارگان فلسطینی از خلال اشعار پرداخته است و چدون شداعر دوران کدودکی غم

خود را در میان ا ن قشر سپری کرده است تصو ری واقعی را در اشعارش ترسیم نموده اسدت و بده 

تدر ن هدای زندرگی فلسدطینیان، از مهمفلسدطین و دگرگونی  مساله   افته است کها ن نتیجه دست

مضامین شعری در دفترهای شاعر است؛ و ا نکه تمام ادبیات فلسطین در ادب پناهنرگان و آوارگان 

 شره است.خلاصه

 ضرورت انجام پژوهش  -3-1

هارون هاشم رشیر شاعر متعهر، و اسلامگرای معاصر فلسطینی اسدت کده عصداره تجربده روحدی و 

ی ریکارگبده. او توانسدته اسدت بدا گنجدریممدرتبط بدا آن   و مفداهیمشعری او در مفهوم مقاومدت  

ای و سداختارهای و آفر نش تصاو ری نو از تکدرار مفداهیم کلیشده ی  زدا یشناآشگردهای مختلف  

متعارف فاصله بگیرد. بدا بررسدی دفترهدای شدعری شداعر بسدامر بدالای تکنیدک تشدخیص کده از 

در زدا یکه تکنیک آشنا ی  آنجا ی  از، مشاهره شر.  ر آیم ی معنا ی به شمار  زدا یآشناشگردهای  

رو ضرورت پرداختن به ا ن موضوع امدری ا ن  از  ؛جر ر از اهمیت بالا ی برخوردار استشناسیسبک

از سوی د گر ادب اسلامی معاصر از طرف بعضی ناقران به غلط در مظان اتهام   رسر.نظر می  لازم به

خطابه گو ی و توجیه کردن اخلاقیات ومباحث ا رلوژ ک بوده، ا ن تحقیق می توانر باتبیین ز با ی 
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های هنری و ادبی ا ن تکنیک ادبی در شعر ا ن شاعر در جهت رفع ا ن شبه نابجا از شدعر اسدلامی 

 معاصر گام کوچکی برداشته باشر.  

 شاعر  معرّفی  -4-1

بده جهدان  د درههای شهر غدزه، ز تون،  کی از محله ةدر محلم  1927هارون هاشم رشیر در سال   

« شاعراء المخايم«  دا »شاعراء النکباةرود کده بده »او از شاعران دهه پنجاه فلسطین به شدمار مدی  .گشود

و   و جهداد  "فلسدطین  مسدأله"  شالوده تجربه و مفاهیم شعری وی بر مدرارمحور و  انر؛  شهرت  افته

پا راری و مبارزه برای رهدا ی فلسدطین بدا هدرف وحدرت همده   .چرخریممبارزه در راه آزادی آن  

مسلمین به دور از هرگونه مفهوم قومی گرا ی و ملی گرا ی صرف، از بنیان های مکتب ادب اسلامی 

معاصر است. به قول سلمی خضری الجیوسی، هاشم رشیر نقطده عطفدی در تدار خ شدعر فلسدطین 

اسدت اختصاص داده    هاینیفلسطاست؛ چرا که او همه شعر خود را به توصیف غربت روحی و روانی  

نقطه شروع تعهر سیاسی و ادبدی   صراحتبها ن شاعر اسلامگرای معاصر خود    .(245:  1997  )الجیوسی،

پدیش  و به شهادت رسیرن مبدارزان  ها یایتان بری مبارزان فلسطینی و  هایریدرگخود را به تجربه  

ه اولین د وان شعری وی بد.  (304:  1998آخرون،  والعالم  )زنر  یمپیونر    اشیسالگ  هفتچشم او در سن  

و  1948فاجعده در آن به موضوع اشغال وطن و تأثیرات که    استها(  « )همراه با غر بهماع الغارباءنام »

 20حدرود  )  یهاوان دی که از نام  طورهمانو    است  آن بر ملت فلسطین پرداخته  عواقب ناخوشا نر

، فلسطین و مفاهیمی چون مبارزه و بازگشت به سرزمین در بیشتر عندوان ر آیم  بر  ( اودفتر شعری

يْدِ   :ر گویم، وی خطاب به فلسطینیان  خوردیمدفترهای شعری به چشم   مُ   /اِلَــيْهِمْ... قَصــِ ا أنَْظــِ وَمــَ
)من تمام سروده ها و اشعار خدودم و آنچده کده در  (7: 2005 رشدیر،م )هاش  وَمَا فِ دَمِيْ يُضْرَمُ   /وَشِعْرِ ْ 

 (کنمتقر م میجوشر را به مجاهران فلسطینی خونم می

و تار خی معاصر فلسدطین را مدواد خدام تجربده روحدی خدود قدرار  سیاسیهاشم رشیر حوادث 

فلسطینیان و جهدان  ی ابراعی غمنامه معاصرهابیترکو سعی دارد با پرداختی هنرمنرانه و    دهریم

از  یریدگهارون هاشم رشدیر بدا بهرههای شاعرانه پردازیاز نو باز بنو سر. بخشی از تصو ر    اسلام را

معندا ی صدورت زدا دی  و دژه آشدنا یبده   یزدا یتکنیک آشدنا  و با مردهای مختلف زبانی  ظرفیت

 .است  پذ رفته

 در اشعار هارون هاشم رشید  زدایی معناییآشنایی  -2

زدا ی در زبان ادبی را، از مقابلده بدین نظدام کلدی ی آشنا یجر ر، مقوله  شناختیسبکهای  پژوهش

. برخدی از پژوهشدگران برآنندر کده مفهدوم (191: 1980  ضدی،الرا)اندر  زبان و کاربرد فردی آن پذ رفته

توان بسدیاری شناسی در تحلیل گشته است و در پرتو آن میزدا ی موجب بارور شرن سبکآشنا ی

 .(164: 2006  )المسری،های بلاغی در زبان عربی را باز توصیف نمود از تحلیل
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صور بلاغی همچون کنا ه و تشبیه، مجاز و استعاره، رکدن اساسدی در تصدو ر شدعری هسدتنر، 

-کدارگیری ترکیدببودن و به  ألوفکننر تا زبان شعری از مای که زمینه مناسبی را ا جاد میگونهبه

معندا ی  دا جدا گز نی بده    یزدا یآشدنا  یو ندوع   (81:  2012،  )فوغالیهای معمولی را ج فاصله گیرد  

 وجود آ ر.

طور خداص با در از آ در، بده ا معنا ی کلمات سخن به میدان مدی  جا گز نیکه از سطح  هنگامی

ای ندرارد. اسدتعاره که استعاره جوهری است که شعر برون آن هدیچ پا ده  استعاره سخن گفت، چرا

شره باشر، به همین خاطر  کی  به( حذفعبارت است از تشبیهی که  کی از طرفین )مشبه  ا مشبه

تأثیرپدذ ری )تفعدل( مدرنظر  ةدر استعاره آن انرازه که جنبد تر ن درجات وجوه تشبیه است.از بلیغ

بدود معندای مدیگونه ا ن  اگر  وند گر مرنظر نیست، چ  ةجای کلمای بهجا گز نی کلمه  است، جنبه

 .(266:  2002ز،  اردتش)ر شر  اصلی در استعاره پنهان نمی

جهدت بیدان احساسدات آن های تصدو رگری کده ازاز روش  ی کنیز    در شعر هارون هاشم رشیر

استعاره است. اساس استعاره بر جا گز نی هو ت مسدتعار   برده شرههای فکری بهره  درونی و دغرغه

بنری کلی به دو دسته جای هو ت حقیقی  ک شیا  ا مفهوم خاص است که خود در  ک تقسیمبه

 استعاره مکنیه است. مصراقی از صیاستعاره مکنیه که تشخ گردد: استعاره تصر حیه وتقسیم می

 تشخیص   -1-2

اندر و اصدطلاحاتی قدرار داده  بررسی  دانشمنران قر م علم بلاغت، استعاره را از جوانب مختلف مورد

ی است که در آثار قرما ذکری از آن به ناصطلاح نو   "تشخیص"انر؛ ولی  متنوع برای آن وضع نموده

به آن توجه شره است. اصطلاحات فارسدی چدون  "ی مکنیهاستعاره"چنر در قالب   میان نیامره، هر

بر ا ن نوع از استعاره نظدر دارد. »تشدخیص ندوعی  "آنیمیسم"و  "جانرار پنراری"، "آدمی گونگی"

هدا، بده اسنادى مجازی و از مباحث فن بیان است، در ادبیات فارسی و عربدی، همچدون د گدر زبدان

رود. در ادبیات غرب از د رباز به آن توجه شدره اسدت ازجملده ارسدطو در رسداله فراوانی به کار می

 نوعی آن را نیروی حرکت و حیات بخشیرن به اشیاا خوانره اسدت«کرده و به، به آن اشاره"خطابه"

   .(70: 1376  )میرصادقی،

غیدر   هدای انسدانی، بدهبخشیرن و ژگدی  تشخیص  کنرکهنقل می  اروپا یناقران  کرکنی از قول  

انتزاعدی، اصدطلاحات عدام و   چیزهددایو ژه احساس انسانی بده   ا »بخشیرن صفات انسان بهوانسان  

و از آن در ادبیددات اروپددا ی بددا عنددوان  اسددت ی د گددر«موضددوعات غیرانسددانی  ددا چیزهددای زنددره

Personification  وVividness (151و150: 1378)شفیعی کرکنی،  کننرتعبیر می. 

جدا »همدهکده   ابدردست میبه ا ن نتیجه    قر م  شفیعی کرکنی با جستجو در آثار بلاغی و نقر

با ا دن تفداوت کده در حوضده   ی تشخیص استلهأ ی بالکنا ه  ا مکنیه، همین مسمنظور از استعاره

 (153 همان:).« تشخیص از انسان به حیوان وسعت  افته است
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 گیرد که شاعر با تکیدهی مکنیه، زمانی مصراق آرا ه تشخیص قرار میلازم به ذکر است استعاره

صورت موجودی زنره دارای حرکت و احسداس و امور مجرد ذهنی را بهجان  بیبر تخیل خود، اشیاا  

مختلدف   پر دره هدایکده آندان    بسیار شا ع بود، چدرا  هارمانتیکآورد. ا ن تکنیک ادبی در میان  در

اندر، بدا کردنر که با آنان احساس همرردی و همنوا ی کدردهها ی فرض میانسان  ماننرطبیعی را به

د گر تشدخیص عبارتبه  نر؛شتگو از خوشحالی آنان شادمان می  رنرشی آنان ناراحت میغم و غصه

 .(67: 1984  )عبرالنور، زنره است بخشیرن اوصاف زنرگی انسانی به جامرات  ا موجودات غیر

بده جامدرات حسدی و   یبخشدعلاوه بدر جان  وکه ا  میاب یرشیر درمهاشمبا بررسی اشعار هارون

از د گر و ژگی های تشخیص در شعر .  هم گوشه چشمی داشته استامور انتزاعی و مجرد  به  ،  یماد

وی مشاهره گستره ی عواطف انسانی به درون اشیاا و همرلی او با پر ره ها و غلبه تخیل شاعر بدر 

مختصدات سدبکی او   انگر ها ی از اشعار وی که نمابه نمونهطبیعت است. در قسمت بعری پژوهش  

 .پرداخته می شودصنعت تشخیص است از  یریگدر بهره

 تشخیص امور حسی و مادی  -1-2-2

تصدرف   در امور حسی و مادی  با استفاده از نیروی تخیل خود به صورت گسترده  رشیرهارون هاشم  

نموده است و به آنها جلوه ای انسانی داده است و با بررسی پر ره تشخیص در شعر وی مدی بیندیم 

طبیعت در برابر ما سرشار از زنرگی، حرکت و حیدات اسدت؛ که همه عناصر مادی و حسی بی جان  

اتِ الــرّيِِْ /  گو ر:مثلا شاعر در توصیف باد که  ک امر مادی و محسوس است چنین می ويَسْمَعُ رَْهَمــَ
رَبَاهْ  کدده  د/ درحالیوشنی باد را میمفهوم و آهستهاو صرای نا) .(1/647: 2005 رشیر،)هاشم "وهِيَ تَصِيُْ  "وَاعــَ

   (.آورد »ای جهان عرب به دادم برسیر«)باد( فر اد برمی
طر دق اسدتعاره مکنیده )تشدخیص( ا دن از  هدای انسدان اسدت شداعر  فر اد برآوردن از و ژگدی

شاعر فر اد بداد را بده فر داد فدرد   داده است.  -جان استا بیشی-که    "باد"  بهخصوصیت انسانی را  

مظلوم هماننر ساخته است و مستعار منه )انسان( را حذف و و ژگدی آن )فر داد بدرآوردن، اسدتغاثه 

 1پدارادوک   یاست. شاعر از طر ق شگرد تشدخیص ندوع ذکر کرده  نمودن( را برای مستعار له )باد(  

کندر و می توصیفبا صرا ی آهسته انسانی طرف باد را  ک به ا ن صورت که از ؛ا جاد کرده است  نیز

 .دهراز طرفی فر اد زدن را به او نسبت می

معمدول   کداربرداز  ای پارادوکسدیکالدر گدزاره  شگرد تشخیصوواقع شاعر با جانرار پنراری    در 

زدا ی زده است؛ و با به چدالش کشدیرن ذهدن مخاطدب زبان عرول کرده و دست به آشنا یکلمات  

نگاه وی را جلب نموده است و پ  از نوعی غافلگیری و در افت معنای مقصود، لذت ادبدی را بدرای 

 وی به ارمغان آورده است.
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افرادی که در زندران و اسدارت    اری طلبیکمک خواهی وشاعر حالت    شعری ن سطر  در ادامه ا

آورنر را به تصو ر کشیره است؛ در ا نجا شاعر بدا برمی  "واعرباه"انر و فر اد  ها قرارگرفتهصهیونیست

واقع بدار د گدر از بیدان هنجدار  خود پرداخته و در امروز مقصود انیب به 1یخ تار  یاحادثهبه    تلمیح

که  "معتصم بالله"توسط خلیفه عباسی   "فتح عمور ه"عرول نموده است و با اشاره به واقعه تار خی  

  آشنازدا ی معنا ی زده است.صورت آگاهانه دست به برای فر ادرسی آن زن مظلوم قیام کرد، به

ح  مبدارزه طلبدی و روحیده عدزت مندری خواهر با تراعی شرن آن واقعه در اذهان،  شاعر می

فردی همچون معتصدم را بدرای فر ادرسدی ا دن جامعه عرب و به و ژه حاکمان عرب را بیرارکنر و  

 افدرادخفتده برانگیزد. صرای آه و ناله ا ن افراد را به خاری در چشدم    ارری طلب  ملت ستم د ره و

و انتظار برآشفتن و پر رن از خدواب غفلدت و کداهلی و در نها دت انتقدام   تشبیه نموده استجامعه  

 شخدواب بدر چشدمان، تا انتقام آن زن مظلوم را نگرفدتقهرمانی هم چون معتصم که    گیری توسط

: 2005 رشدیر،هاشم) وصوتُ الآه/ ملل الشوك ف عيينه/ يغُــر ُ  گو ر:می بارهن شاعر درا، را دارد.  ننشست

 (شودصرای آه )ناله(/ همچون خاری در چشمانش، فروبرده می)  .(1/647

 "صدوت اهه"آورده است و با تشبیه  نوعی تشخیص بوجود "آه"به  "صوت" نسبت دادن شاعر با

که   "آه"میان ح  شنوا ی و بینا ی آمیختگی ا جاد کرده و    "صوت"به    "غرز"و اسناد    "شوح"به  

مربوط به ح  شنوا ی است به ح  بینا ی نسبت داده است. ا ن روش در علم بلاغت بده تکنیدک 

: 1390)فتوحی،  و کاربرد موثر آن می توانر »گستره ادراح را وسعت بخشر«  آمیزی معروف استح 

گونده توصدیف گیری از قررت تصو رگری تشخیص، چشدم را ا دن. در جا ی د گر شاعر با بهره(319

نَمْ/  کنر:می اهِرٌَ ،/ فَـلـَـمْ تـــَ / بِــدَمث   عَخُْ الشَاعِرِ المهَْمُوْمِ/ ســَ زْث/  َِْ مث ل  شــِ  رشدیر،)هاشدم تُــَُاوِلُ، أنْ تُـقَبــّلَ،/  ــَ

خواهدر تدا د ره/ بیرار است،/ و بسدتر خدواب بدر آن راه نیافتده،/ مدیچشم شاعر غم)  (1/645:  2005

 (وجب جا ی که خون )شهیر( بر آن چکیره را، بوسه زنر.بهوجب

مشتاق که جا گاه شهیر و شهادت را دانسته، همانندر   یرا به انسان  "چشم"  شاعر  ،در ا ن عبارت

 اشداعر بد وجب جا ی که خون شدهیر بدر آن چکیدره، بوسده زندر.بهخواهر بر وجبسازد که میمی

هنجارشدکنی   یندوع   ،عریر شدتصدو   عدلاوه بدر خلدق  گونگیاز طر ق آدمبوسه زدن چشم  استعاره  

ی مرسل )کل شبر نازف برم( بدا قر نده  . از طرفی شاعر از تکنیک مجازه استمعنا ی به وجود آورد

 شدهیری او محلیه )ذکر محل و مراد از آن حال( استفاده نموده است؛ زمدین را ذکدر کدرده و مدراد

برجسدتگی زبدان شدعری  ةبا ذکر مجاز مرسدل بدر جنبد  ،چکرکه بر زمین افتاده و خونش می  است

 
گو ندر مدی "وا معتصاماه"اذ ت مردمانش زنی فر اد بدرآورد از آزار و را فتح کردنر، بعر "زبطرة"زمانی که رومیان شهر   1

در ا ن هنگام معتصم کاسه آبی که دستش بود را بر زمین گذاشت و دستور لشکرکشی به ا دن شدهر را داد و عمور دة را 

های گوناگون و با دلالدت هدای معندا ی ( ا ن عبارت )وامعتصماه( به شیوه78:  1955  ،الاسکنررانی و اهخرون)  فتح کرد.

 مختلف توسط تعرادی از شاعران معاصر عرب به گار گرفته شره است.
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افزون بر ا ن صور بلاغی، شا ر بتوان نوعی هنجارگر زی جر ری در ا ن مقطع از   شره است.  افزوده

نرفتن چشم شاعران را که مفهومی د ر نه است و دلا لی   خوابکه؛    شعر هاشم رشیر د ر و آن ا ن

. شاعر دلیلی جر ر برای نخوابیرن شودیمهمچون غم  ار و... دارد با نگاهی جر ر به تصو ر کشیره  

به مخاطب بگو ر که مسأله فلسطین اسدت   خواهریمی سر باز زده و  اشهیکلذکر کرده و از معنا ی  

 که خواب را از چشم شاعر معاصر عرب ربوده نه چیزی د گر.

ادبی اسلامگرا ی معاصدر دمیدرن روح امیدر و نو در بخشدی بعدر از   مکتب کی از شاخص های  

پرداختن به مفاهیم واقع گرا انه تلخ و دشوار جوامع اسلامی است.در حقیقت ا ن مکتدب بعدراز بده 

تصو ر کشیرن شرا ط بغرنج جوامع اسلامی مخاطب را در بربینی و  اس و نا امیری رها نمی کندر، 

هارون هاشم رشدیر در میدان بلکه همواره می کوشر او را کنشگری مفیر در راه اصلاح جامعه برانر. 

است باز هم چشم امیر به آ نره بسته است و فرا گرفته  را  مردم فلسطین  انبوهی از مشکلات که او و

طرُُ أَرْوعََ الُ تـُـ ِ   :ر گویدانر و مرا از آن ملت فلسطین می  خ تار ،/ يَســْ َْ دْ ا قَـلـَـمٌ ُّــَُ ُّ/ الصــِّ وْلُ،   /َــَ يَـقــُ
ُـَـدْبِ  نو سر و قلمی دارد که سخن راست را می) . (1/724:  2005  رشیر،)هاشم  فَـيُوْمِئ/ الت اريِْخُ يََْلُوْ راَِ عَ ا

کندر، پد  تدار خ اشاره مدی  گاهی  وآورد  زبان میبرآورد،  ی تحر ر درمیها را به رشتهبهتر ن کتاب

-میفرو  چشمان خود را  ) عنی  انرازد  زنر و از شرمنرگی مژگان را پا ین میهمچون انسانی زانو می

 .(بنرد

-به قلم نسدبت مدیرا    سخن گفتن و اشاره نمودن که لازمه انسان است  و ژگی  در ا نجا شاعر 

زاندو  و بده انسدانی کده بدر  دانریبخشر، آن را دارای چشم و مژگان مدهر؛ به تار خ جان انسانی می

تا از ا ن رهگذر روح امیدر در جامعده برمدر و بده حرکدت هموطندانش در راه   کنرافتاده تشبیه می

ی موجدود در اشدعار شداعر در هاصیتشدخبخش عمره  ای بخشر.ها شان جان تازهآرمانرسیرن به  

در راستای مفداهیم پا دراری و تعهدر  هاصیتشخاست که ا ن   توجه  جالبارتباط با طبیعت است و  

تجربده تلدخ غصدب وطدن و  خواهدریمشداعر  ا گو .شودیمادبی او به مسأله فلسطین به کار گرفته 

تجاوزگری دشمن عنود در بخش کدوچکی از ا دن جغرافیدای وسدیع جهدان را بده کدلان روا دت و 

ی انسانی تبر ل کنر و ا ن مفهوم را با تصو ر همرلی طبیعت و به ستوه آمرن و فر ادخواهی اتجربه

میزان انفعال شاعر با طبیعدت و اثربخشدی   ه بر پاعناصر طبیعت    فیتوص  .کنریمعناصر آن ترسیم  

و مسدتقل آن   ذاتبده  قدائمی  هافیتوصدنه بدر پا ده    شودیمی  ز ریپ آن در بیان آلام درونی شاعر  

و رخدت  رندریگیمی طبیعی از ماهیدت خدود فاصدله هاره پربر ن ترتیب  . (38:  2006)بیاری،   عناصر

و  از طبیعدت، در شدعر هدارون شدانگرفتهکه با پو ا ی و حیات الهام   کننریم  بر تن  نمادها ی ادبی

 .شونریمشعر اصیل مقاومت جاودانه 

ز ادی همچون: سنگ، کمانچه، مسجر، زمدین و بداد و   جانیبعینی و    اشیاا  شاعر علاوه بر قلم،

الَی   :ر دگویغیره را با خود همنوا سداخته اسدت و م مُ.../ تَـتَعــَ دُ َّْيــی الــد  ار،/ تُـنْشــِ لَأ الَأحْجــَ ُ حــَ زِّ وتُ ــَ
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يْحَاتُ...   دهندر(، گو نر )و شدعار خودبداوری سدرمیهمه تکبیر می).  (742/  1:  2005  رشیر،  )هاشمالصــ 

باد خدون دهندر: ) حیدی الدرم( زندرهانر( ا ن شعار را سرمینوا شرهبا د گران هم)ها هم  حتی سنگ

 (شود.شهیر. پ  فر ادها بلنر می

جان است ماننر خود متأثر از اوضاع سرزمینش دانسته اسدت تدا بی  موجودیشاعر، سنگ را که  

سدازد. ور ای شدعلهی راه شهادت و مبارزه با اشدغالگران را در درون هدر آزادهشور و اشتیاق به ادامه

ی آ ندره نیو ب واقعیت تلخ امروز بین درواقع در ا نجا با استفاده از صنعت تشخیص نوعی آمیختگی

و در ا ن خصوص با ر گفت کده امیدر بده آ ندره و آزادی خدود از مهمتدر ن   است  جادشره روشن ا

وَ الغـَـاِ   .ر آیماصول بنیاد ن شعر هارون هاشم به شمار  -)هاشدم إِن  ربََابَتِِْ شَجْوَى، /... تَـقُوْلُ لنَـَـا هــُ

 گو ر که او اشغالگر است/(ی من غمگین است/...به ما می)کمانچه  (1/642 :2005  رشیر،

انسدانی  عملدیبخشیره و سخن گفتن کده ، شاعر به ابزار موسیقی )کمانچه( جان عبارتا ن  در  

واقع شاعر حالت درونی خود را به موسدیقی غمگیندی همانندر سداخته   را به او داده است. در  ،است

است که با او به نجوی نشسته است و ا ن بیانگر شوق و اشتیاق شاعر نسبت بده سدرزمینش اسدت، 

که ظرفیدت بدالا ی   استعارهپنراری پرداخته است؛ وی با ا ن    جان به همزادکه با اشیاا بی  طوریبه

 را برداشدته،  و انر شده و شدیا  در شکستن مرزهای زبانی و واقعیت دارد مرز بین انسان و طبیعدت

زدا دی در آشدنا یا جداد بر تشخص زبان شعری خود افزوده و سدبب  (155:  1385فتوحی رود معجنی،  )

 شره است. تعبیر شعری

مَمُ  نَ ي یَاي وَُّــَُيِّمُ الصــ  ــْ فَ .. وَ أيَ وْلُ الــرّيُِْ ..ي َ يــْ فُ: /  (1/754: 2005  ،رشددیرهاشددم) تَـقــُ ــِ الَأرْضُ تََتْ
اذَا َبََخ ــْ ِ  إِ   عَائِــدُوْنَ/ مــَ امَ البَيــْ رِْ  أَمــَ بُوِْ .. / یَاأمُ نـَـا انْـتَظــِ  رشدیر،)هاشدمِ  لنَـَـا  مَرْحَباً/ وَ تتَِيْهُ بِالْوَجْهِ الصــ 

جا را افکندر و همدهسدا ه مدی ناشدنوا ی  گو در... چگونده؟.. و کجدا؟... ای  / وباد مدی)  (1/768  :2005

 آمر ر و به خاطر )استقرار معشوق( ز با چهدرهگو ر: خوشمی)دارد و  گیرد./ زمین بانگ برمیفرامی

گرد م، چده غدذا ی بدرای مدا بالر.../ مادر  در جلو خانه منتظر ما باش؛ دار م برمیبر آن به خود می

 (ای؟آماده کرده

و گشدودن  و  کرلی طبیعت با شاعر و مبدارزان، سدردادن فر داد آزادیهمرنگی  در ا ن سطرها،  

گیدری از شدگرد بدا بهدرهعز زانشدان هسدتنر  راهبهچشدمتوسط مادران فلسدطینی کده  درب انتظار

قدررت تخیدل  ی ازریدگبهرهو عدرول از بیدان متعدارف وی با   به ز با ی تصو ر شره است.تشخیص  

دنیای آشنای مخاطب را غر ب و نگاه وی را برای در افت معنا برانگیخته و دست به هنجار انه،  شاعر

 گر زی معنا ی زده و تشخص و برجستگی به زبان شعری داده است.

وْرٌ.. جا اقصی غمگدین،  )ا ن (1/653: 2005 رشیر،)هاشم هُناَ الأقَْصَى الحزَيِْنُ الوَجْه،/ مَْ لـُـوْمٌ،/ وَ مَقْهــُ

 (شره است.خورده و مورد ستم واقعزخم
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 "حــزين الوجــه، مکلــوم ومستعارمنه و محذوف، و  "انسان"مستعار له،   "اقصــی"  نیز  ا ن سطور  در 
قر نه و از صفات انسانی هستنر. شاعر بدا جدان بخشدیرن بده مسجرالاقصدی آن را همانندر مقهــور"  

دارنر های غاصب و ظلمی که بر مردم آنجا روا میشکنی صهیونیستانسانی ساخته که بر اثر حرمت

. در نظر شاعر انروه مسدجر الاقصدی احساسدات د گدر پر دره هدای زده و انروهناح گشته استغم

 خوانندر.را جهت آزادسازی آن فرامی  و مسلمانانفلسطینیان    صراکی  و همگطبیعی را برانگیخته  

رُ الزُْ  رِ وَعِطــْ ذَی الز هــْ بِـَـالُ/ وَ شــَ ِْ نَمَا سِرَْ  تُـناَدِيْـناَ التِّلَاْلُ/ وَ الر وَاْبِْ الُخضْرُ تَــدْعُوْ وَ ا الِ أيَْـ  رشدیر،)هاشدمتَـقــَ

ی هدا و را حدههدا و بدوی خدوش گدلها، چمنزارهای سدبز و کوهبه هر سو برو م تپه) (1/136:  2005

 (زننر.را نرا می  پرتقال ما

ها، و اسناد آن به مظاهر طبیعی همچون: تپه  "ترعو"و    "تنادی"های:  شاعر در ا نجا با ذکر فعل

ا دن پرداخته است. همزادپنراری    3ها به همزادپنراریها و گلستانها، بوستانزارهای سبز، کوهچمن

روح شاعر در عناصر طبیعدت شاعر برگرفته از احوال و اوضاع تلخ حاکم بر سرزمین اوست؛   عناصر با

تدا  نفوذ کرده و فر اد بازگشت به وطن که آرزوی د ر ن اوست بر لب تمام عناصر آن جداری نمدوده

اسدت کده میدان  گوندهن او » زاندریانگیبرمحرودی که ا ن عاطفه انسانی شور و لدذت مخاطدب را 

و تصو ر، ظرف عواطف و احساسات شداعرمی   ر آیمی خارج همرلی و همزادی پر ر  ایو دنهنرمنر  

 کندر:نیز بازگو می ها و زمین و...ای که آن را از زبان منارهگونهبه (68:  1385)فتوحی رود معجنی،  شود«  

نَ الــدِّ  رَبُ وَأيَــْ يْ../أيَْنَ العــَ وُْ  .../ وَ تَـبْ ــِ طِخْ .../ تَـنــُ لِّ فِلِســْ دِْ / وَ فِْ  ــُ ا فِْ القــُ وُْ  مَِذِنُـنــَ نَ وتَـنــُ يْنُ، وَأيَــْ
يْنِ  -ی ما در قرس شدیون سدر مدیها)مناره  (1/739: 2005 رشیر،)هاشم جُنُوْدُالَلِّّ،/ أيَْنَ جُنُوْدُ صَلَاِ  الــدِّ

هدا کجا ندر؟ ر: عدربنپرسدکندر و مدیو گر ه می  کنر/دهر/ و در تمام سرزمین فلسطین زاری می

 (الر ن کجا نر؟کجاست؟ لشکر خرا کجاست؟ سربازان صلاح یدارن د

از استعاره مکنیه)تشخیص( نوحه کردن و شیون سردادن کده از با استفاده  شاعر    سطرهادر ا ن  

تکدرار فعدل از    شدرهره آفرای  تصداو ر زنجیدره  .نسبت داده است  منارهبه  راهای انسانی است  و ژگی

 "أ ن"نیز تکرار کلمه پرسشی  "آذنم"، اسناد آنها به کلمه "تبکی"و به دنبال آن ذکر فعل    "تنوح"

، همگی بر انروه اجتماعی ا دن شداعر اسدلامگرا دلالدت دارندر. شرهخارجکه از معنای معجمی خود  

مقا سه آن با اوضاع مصیبت بارکنونی کشورهای عربی و اسدلامی هدرفی ترسیم گذشته درخشان و  

 خواهر از طر ق ا ن معادلهای موضوعی برای خواننره بیان کنر.است که هارون هاشم می

درنظرگرفته که از خشم تنبلی و کداهلی عدرب بده   انسانی  در جا ی د گر زمین را به مثابه  شاعر

نُُ مْ/  گو در:ان و اشغالگران سرزمینش میو خطاب به ساکنان خودباخته، دشمن  ستوه آمره ىَ تَـلْعــَ  فَهــِ
فرسدتر و آتدش سرزمین فلسطین بده شدما لعندت مدی)  (733-1/732:  2005  رشیر،)هاشموَالن ارُ تََُْ لُهُمْ  

 بلعر.را میآنها   (دشمن) دوزخ
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 تشخیص امور انتزاعی و مجرد  2-2-2

و رنج ساکنان آن در کنار تشخیص امور   و دردجهت به تصو ر کشیرن مسأله فلسطین    هاشم رشیر

ی به امور انتزاعی پرداخته است. در نزد او مرگ که امری مجرد و انتزاعدی اسدت بخشجانعینی، به  

رّ   کشدر:زوزه مدی  و بدادزندر  فر اد می تِِْ لَامَفــْ نْ قَـبْضــَ رّ مــِ رٌ/ لَامَفــْ وَ َ بٌ وظفُــْ وَتْ   /هَتـَـفَ المَــوْتُ وَ هــُ وَعــَ
 (1/35: 2005  رشیر،)هاشم تَصْرُخُ الرّیِْاُ  وَ هَب ْ / عَاصِفَاتٌ جَُْوْحَةٌ لَاتقَِرُ 

که از دستان من هیچ راه فدراری در کدار   د/سراسر چنگال و نیش بوده فر اد ز  کهدرحالیمرگ  )

کنترل نبودندر شدروع بده وز درن و گردبادهای سرسخت کده قابدلر/  ی بلنر کشیو باد زوزه  /نیست

 (نمودنر.

قر نده  است که شاعر بده ذکدر  مستعار له )مرگ( و مستعارمنه)حیوان درنره(  توان گفت کهمی 

باشدر، مدرگ را بده انسدانی   "هتف"از طرفی د گر، چنانچه قر نه  اکتفا کرده است.  "ناب و ظفر"آن  

ی خود توانسته به صورتی ز بدا، در  دک شاعرانهبر تخیل  زنر. شاعر با تکیهه که فر اد میشرتشبیه  

 عبارت از دو استعاره جهت بیان معنای موردنظرش استفاده کنر.

در بیت دوم نیز استعاره وجود دارد، بادها )مستعار له( مذکور و گرگ )مسدتعارمنه( محدذوف و  

اسدت.  به عار دت گرفتده شدرهعوت( از لوازمات مستعارمنه است که برای مستعار له  )زوزه کشیرن  

ای همانندر گو ر و مرگ را به حیوان درندرهزنرگی سخت مردم سخن می  شاعر از حجم مشکلات و

های برنره آن نیسدت؛ و همچندین ساخته که دارای چنگال و ناخن است و هیچ راه فراری از چنگال

ی حملده کنر و آمادهباد را به گرگی درنره تشبیه نموده که قبل از حمله شروع به زوزه کشیرن می

گونده صفت و ظدالم کده هیچهای گرگشود. شاعر درواقع حقیقت انسانچیز میو از بین بردن همه

کنر که مرگ از هدر طدرف کشر، اوضاع نابسامان فلسطین را بازگو میرحمی نرارنر را به تصو ر می

صدفت کده که راه فراری از آن، وجود نرارد؛  هود دان غاصدب و گرگطوریآ ر، بهها میبه سراغ آن

هدا ها حمله کرده و آنانر همچون گرگانی هستنر که برون رحم بر آنها را اشغال کردهسرزمین آن

بدر اسداس عنصدر کده  عبداراتکاررفتده درا دن به هایهاستعاردر افت انر.  هکردخانمان و آواره  را بی

 .منجرمی شود  به لذت ادبی  نها ت  در و است مخاطبمنوط به کاوش  تشخیص بوده،  

صنعت تشخیص چنین بده تصدو ر کشدیره مدی   بر  هیتکبا    در جا ی د گر خوشبینی او به آ نره

گرا بود م و همیشه آرمان عنی آرزوهای ما نخوابیر ) (1/727:: 2005 رشیر،)هاشم  فَمَا َ مَْ  أَمَانيِْنـَـا  شود:

 آرزو داشتیم(.

)مستعار لده مدذکور(، انسدان   "انامانی"انر به ا ن صورت که  شرهامیروار هماننر    انسان  آرزوها به

های انسانی ذکرشره است. شداعر و ژگدی خدواب منه محذوف(، خواب از مناسبات و و ژگی  )مستعار

نسدبت   و امری مجرتد و انتزاعی است  جانیا بینرفتن را که و ژگی انسانی است برای آرزوها که شی

داده و با کمک استعاره تشخیص، از زبان عادی گفتار عرول کدرده و سدبب برانگیختگدی و هیجدان 



 35            1400دو فصلنامه مطالعات ادب اسلامی، دوره اول، شماره اول، پا یز و زمستان 

خواننره شره و وی را به تأمل و انر شه در ا ن بیان واداشته است. اگر شداعر در قالدب زبدان گفتدار 

که شر؛ اما وقتیگفت: امیرمان را از دست نراد م توجه خاصی از سوی خواننره به آن نمیعادی می

 زدا ی معنا ی زده است.و دست به آشنا ی هزبان هنجار را شکست آورده، خواب را برای آرزو و امیر

 گیرینتیجه

زدا ی در شعر معاصر عربی در ا ن پژوهش به بررسی ا دن شدگرد با توجه به اهمیت تکنیک آشنا ی

قدرار   ا دن  شدره ازهدای انجامشره است. نتا ج حاصل از بررسیرشیر پرداخته  هاشمدر اشعار هارون

 است: 

مورد توجه   بیشتر  ،زدا ی معنا ی، عنصر استعاره در قالب صنعت تشخیصاز میان عناصر آشنا ی

جدان، همچدون طبیعدی و جامدرات بدی  پر ره هدای  صیشاعر قرارگرفته است، شاعر علاوه بر تشخ

همچون مرگ و آرزو پرداخته و بدا   مجردسنگ، تپه، کمانچه، مسجر و... به تشخیص امور انتزاعی و  

 است.  ی افزودهرگذاریقررت تأث بر و  برقرار کردهین آنها پیونر عاطفی  ب خو ش نیروی تخیل

هدا ی از پیامدرهای اشدغال گوشه کشانرن ر تصو و به  در بیان شور و اشتیاقش نسبت به وطن  شاعر

هدای و با ا ن امکان صناعتی زبان درست است که لا ه جان به همزادپنراری پرداختهآن، با اشیاا بی

معنا ی پنهان شره و در نتیجه فرآ نر ادراح آن به تأخیر افتاده، ولی در واقع به سبب کشف روابدط 

تازه در محور همنشینی کلام موقعیت های استعاری جر ری خلق کرده و باعدث شدگفتی خوانندره 

 شره است.

حدوزه معندا ی سدخن و خدارج هاشم رشیر به عنوان شاعر اسلامی توانسته با دخل و تصرف در 

کردن کلمات از مواضع طبیعی و معنای قاموسی خود به دنبال بازسازی و بازتولیر مفاهیم ا درلوژی 

مکتب اسلامی معاصر به طور کل و مفهوم پا راری به شکلی و ژه است. بر ن گونه که او بدا تواندا ی 

ای خود سعی در خلق چشم انرازهای تازه و عاطفی کردن قلمرو حوزه ا درلوژ ک و مفهدوم کلیشده

ای نامأنوس با خود همراه کدرده پا راری است و در ا ن راستا تلاش ذهنی مخاطب برای درح تجربه

 است.

 هانوشتپی
کلامی است کده در ظداهر حداوی مفهدومی متنداقض  ،در اصطلاح ،نمانما  ا متناقض(  ا مهملParadox)  پارادوک   -1

آ ر اما در پشت معنی ظداهری حقیقتدی نهفتده اسدت کده از ی به نظر میمعنیب  وی اول پوچ  در وهله  کهیطوربهاست.  

-بدرد مانندر سدخن شدفیعیدقت خواننره  ا شنونره را در کشف ز با ی متن بسیار بالا می  ،طر ق تناقض ظاهری جمله

شدود و ی پارادوکسی خلاصه و فشرده مدیجملهکرکنی: جا ی که نان گرسنه شر و آب تشنه ز ست. گاهی مفهوم  ک  

سدازنر کده ها اغلب تصو رها ی میحاوی دو مفهوم متناقض است. ا ن ترکیب  حالنیدرعآ ر که  ترکیبی درمی  صورتبه

 او هسدتنر. ر ناپدذ انیدب ی وسعت خیال گو نره و احسداس از ز با ی فراوان برخوردارنر و نشانه ،ظرافت و دقت  ت درنها

 (.63:1388ی,  رصادقیم)  نامنر.شود تصو رهای پارادوکسی میها حاصل می ی را که از ا ن ترکیبرها تصو



 36 (ریدر شعر هارون هاشم رش صیتشخ  ه آرا  یمورد  ی)بررس  معاصر  یدر شعر اسلام   یمعنا   یزدا یآشنا            

 ازانواع مجاز اسدت و آن نسدبت دادن محسوسدات  کدی    از  وبیان    فن  (  کی از مباحثSynaesthesia)  یزیآمح   -2

شدنوا ی و  حد  دو ،بدر مبرای مثال وقتی ترکیب سکوت سدنگین را بده کدار مدی ،است به حسی د گر  گانهپنج  حواس

را سدنگین   آن  وا دم  با دسدت لمد  کدرده  ،ی ا نکه با گوش ح  کنیمجابه عنی سکوت را    ،ا مآمیخته  باهملامسه را  

رمبدو بدیش از همده   آرتدور  وشدارل بدودلر    ،فرانسدوی  شداعر  دو  ازجملدها م. شاعران مکتب معروف به نمدادگرا ی   افته

 های ا جاد موسیقی معنوی در شعر است.ی  کی از راهزیآمح   .انرکاربردهبهی را  زیآمح 

... بدا قطدره/ قطدره/ قطدره دهدری بارانی باشم در ا ن کو ر/ که خاح را به مقدرم او مدژده مدیچو قطره  ،بگذار من  ،...آه

های خون کده د درنی کرکنی«. در ا نجا قطرهشفیعی»  بخشرخونش/ موسیقی مکرر و کر ز برف را ترجیعی ارغوانی می

چون ترجیعی )که شنیرنی است( ارغوانی ح  شره، همچنانکه از برف که د رنی است به موسیقی کده شدنیرنی   ،است

 (.197:1382 ،؛ داد115:1388,    یرصادقیماست، تعبیر شره است. )

دانر و گدو ی کنر  کی میآن انسان خود را با آنچه که مشاهره می  موجببهکه    است  یعاطفا ی  همزادپنراری تجربه  -3

 ؛ ابدردر حدواس مربدوط بده حرکدات و حدالات آن مشدارکت مدی  مخصوصدار  ،در حواس فیز کی موضوع مورد مشداهره

دانددر. ی مددیکدد آن ددا موجددود د گددر خددود را بددا  جددانیب ی کشددی درون حسددی از  انسددان در تجربدده گر دعبارتبدده

 (218:1382)داد,

 منابع
(. القدداهرة: وزراة المعددارف  3)ج  یالمنتخددب مددن الأدب العربدد (.  1955محمر شر ف، وآخرون. )  ،یالإسکنرران

 .ةیالعموم

 (.ری)رسالة ماجست  ریفی شعر هارون هاشم رش  ةیوالفن  ةیالأبعاد الموضوع(.  2006سناا. )  اری،یب

: المؤسسددة  روتیدد )الطبعة الأولددى(. ب  المعاصر  ینیموسوعة الأدب الفلسط(.  1997الخضراا. )  یسلم  وسی،یالج

 للرراسات والنشر.  ةیالعرب

 .ر (. تهران: مروارر جر  ش را )و  یفرهنگ اصطلاحات ادبش(.  1382. )مایداد، س

 . القاهرة: مکتبة الخانجی.یالنقر العرب  یاللغة ف  ة نظر(.  1980. )میعبرالحک  ،یالراض

 (. عمان: دار المجرلاوی.1)  ة الأعمال الشعر(.  2005هارون هاشم. )  ر،یرش

 (. عمان: دار المجرلاوی.2)  ة الأعمال الشعر(.  2008هارون هاشم. )  ر،یرش

خلددق    یو نقددش آن فدد   یزدا یش(. آشددنا1392. )اکبریعل ،یو احمر م،یابراه ،یعباس، نامرارغلام ، یرضا

 .88-69(،  2)5دانشگاه تهران،    ،یمجلة ادب عربشعر.  

  قددا : آفرروتیدد الغددانمی و ناصددری حددلاوی(. ب ری)ترجمة: سددع فلسفة البلاغة(.  2002آرمسترونغ. )  تشاردز، ر

 الشرق.

مجلة جامعددة دمشددق،  الکاتب.    ر ز الأسلوبی فی شعر خالر بن   اح (. ظاهرة الانز2005صالح علی. ) وی،یالشت
21(3-44.) 

 . تهران: آگاه.یدر شعر فارس  الیصور خش(.  1378محمررضا. )  ،یکرکن یعیشف

. تون : المنظمددة  المعاصر، دراسات وشهادات  یالشعر العرب  ا قضا  یف(.  1988وآخرون. )  ن،یالعالم، محمود أم

 والثقافة والعلوم، إدارة الثقافة.  ةیللترب  ةیالعرب

 .ن ی: دارالملاروتی. بیالمعجم الأدب(.  1984عبرالنور، جبور. )
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 . تهران: سمت.( یو ساختارگرا   یگرا)صورت  ینقر أدب  یهاه نظرش(.  1377. )اریمقرم، مه  یعلو

 . تهران: سخن.ر بلاغت تصوش(.  1385محمود. )  ،یرود معجن  یفتوح

اللغددة   یفدد  ریسددتیدرجددة الماج  لی)مذکرة مقرمة لن  القاسم  حیشعر سم  یف  اح الانز(.  2012. )بةیفوغالی، وه

 اهداب واللغات.  ةیکل  ة، الجزائر  ة الجمهور  ره، البو  ،یوالأدب العربی(. جامعة أکلک

 )ترجمة: محمر الولی و محمر العمری(. المغرب: دار توبقال للنشر.  ة اللغة الشعر  ةیبن(.  1986کوهن، جان. )

 .ر : دارالکتاب الجرروتی. بوالأسلوب  ةیالأسلوب(.  2006المسری، عبرالسلام. )

 )چاپ چهارم(. تهران: کتاب مهناز.  یهنر شاعر  ینامهواژهش(.  1388. )منتی)ذوالقرر(، م  یرصادقیم

 . جامعة حلب.م والنقر العربی القر  ةیالأسلوب  ات النظر  نیب  اح الانزهد.ق(.  1416أحمر محمر. )   ، و




